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امروز روز توست
در سیزده آبــان
هوشیار و بیدارید
ای دانش‌آمـوزان

   به دست دشمنان مسموم گشتـه
امــام عســگری، نــور ولایـــت
ولی، فرزند او صاحب زمان است
شـده بعد از پدر نـور هدایــت

          در این روز، امام عزیزمان به دلیل 
           ایستادن در برابر ظلم شاه زورگو، 

          به کشور ترکیه رفتند و این 
روز بزرگ شروع انقلاب گردید.  

                امام دوم ما، مردی با ایمان، خوش اخلاق و راهنمای
          بندگان خدا بود و دشمنان بی‏رحم که چشم دیدن

            خوبی‏های امام حسن مجتبی )ع( را نداشتند، 
                   او را به شهادت رساندند. 

معلولان همانند همه‌ی 
انسان‌های سالم با تلاش 
و کوشش به موفقیت‌های 

بزرگ می‌رسند.
»روز معلول مبارک«

حـضرت معصومـه)س( 
خواهـر امام رضـاست
شیـعـه در رحلــت او
غـرق اندوه و عزاست

گل می‌باره از آسمون
رحمت عالم رسیـده
شادی کنید ای بچه‌ها
رسول خاتم رسیــده

دشمنان اسلام، همیشه از ایمان و شجاعت
 امام رضا )ع( می‌ترسیدند و در این روز آن

 امام مهربان را به شهادت رساندند.

روز دانش‌آموز

میلاد پیامبر اکرم)ص(

تبعید امام از ایران به ترکیه 
درآبان ماه سال 1343

شهادت امام حسن عسکری)ع( و 
ولایت حضرت مهدی)عج(

شهادت امام رضا)ع(

روز جهانی معلولان
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چگونه صدا تولید می‌شود؟

پازل ماشينی
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جور کن ، رنگ کن !

کرمانشاه

بچه های مجله

... قرمه‌سبزی  با طعم  ریاضی 

ن چیستا
محمدحسین و آن تانک بدجنس          

سفیدچادر

من عصبانی نمی‌شوم...

کاردستی مقوایی

سالم زندگی  پاکیزه =  دستان 

جهت دریافت نسخه‌ی الکترونیکی نشریه‌ی »شاهد کودک« می‌توانید به سایت
نوید شاهد به آدرس www.navideshahed.com مراجعه نمایید.

    اپلیکیشن »شاهد کودک« را نیز می‌توانید از سایت کافه بازار دانلود و نصب نمایید.

خاله یلدا

1مراسم فرهنگی دانش آموزان گیلان



 »در روایات مختلف، پیامبر گرامی اسلام)ص( ما را به مهربانی با حیوانات سفارش کرده‌اند.«
پیامبر)ص( عبایش را درآورد. آستین‌هایش را بالا زد. 

کوزه‌ی کوچک آب را برداشت. رفت کنار تشت نشست تا وضو بگیرد. 
صدای میو میو می‌آمد. پیامبر)ص( نگاه کرد. 

یک گربه دمِ در ایستاده بود و به کوزه‌ی آب زُل زده بود. 
پیامبر)ص( از نگاهش فهمید خیلی تشنه است. 

در همین موقع یکی از خدمتکارها آمد تا گربه را از خانه بیرون کند. 
پیامبر)ص( با دست اشاره کرد: »راحتش بگذار!«

بعد پیاله‌ای را از تاقچه‌ی بالای سرش برداشت. در آن آب ریخت و کنار تشت گذاشت. 
چند قدم عقب رفت تا گربه نترسد و بیاید آب بخورد. 

گربه هم آرام آرام جلو آمد و تند و تند به آب لیس زد. 
وقتی آب خورد برگشت، اما یکِهو کنارِ در ایستاد. 

به پیامبر)ص( نگاه کرد و باز میو میو کرد. 
انگار با میومیواش از پیامبر)ص( تشکر می‌کرد و 

می‌گفت تو چقدر مهربانی. پیامبر)ص( هم لبخند زد.

محمود پوروهاب
تصویرگر: طاهره رضایی
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 آیا تا به حال با خودت فکر کرده‌اي که صدا چیست و چگونه به گوش ما می‌رسد؟ 

حالا برای اینکه با سرعت حرکت امواج صوتی در این مواد بیشتر آشنا شوی، آزمایش‌های زیر را انجام بده؛

آره ، صداش زیاده

صدا رو شنیدی؟

خیلی صداش کمه!

نکته های خواندنی جالب:

بیشتر  و  بیشتر
                     بدانید ...

وقتی جسمی حرکت می‌کند، مولکول‌های هوای اطراف خود را جابه‌جا می‌کند و در نتیجه صدا تولید می‌شود.   
مثلاً وقتی یک کِش لاستیکی بدون حرکت است، صدایی از آن بلند نمی‌شود. 

ولی وقتی همین کِش لاستیکی را با انگشت به بالا کشیده و رها می‌کنیم، صدا تولید می‌شود. 
چون کِش لاستیکی زمانی که حرکت می‌کند، مولکول‌های هوای اطرافش را به لرزش درمی‌آورد 

که موجب تولید صدا می‌شود.

یا هنگام صحبت کردن وقتی دست‌مان را روی حنجره‌مان می‌گذاریم، متوجه لرزش تارهای صوتی‌مان می‌شویم 
که همین لرزش تارها موجب تولید صدا می‌شوند. 

حتماً دیده‌ای که وقتی سنگی را در آب می‌اندازیم، موج ایجاد می‌شود و بعد از مدتی این موج‌ها از بین می‌روند. 
جالب است بدانی صدا هم با به لرزش درآوردن مولکول‌های هوا مثل موج حرکت می‌کند و به گوش ما می‌رسد. 

هر چه از منبع صدا دور باشیم این موج‌ها یعنی صدا دیرتر و ضعیف‌تر به گوش ما می‌رسند.
صدا از مواد جامد، مایع و هوا عبور می‌کند که صدا در جامدات خیلی سریع‌تر از هوا و مایعات منتقل می‌شود. 

انواع صدا:
وقتی چیزی تند بلرزد، صدای نازک یا زیر تولید می‌شود؛ مثل صدای سوت، صدای جیغ بچه یا صدای گنجشک‌ها. 

وقتی چیزی آرام بلرزد، صدای کلفت یا بم تولید می‌شود؛ مثل صدای قلب انسان یا صدای طبل.
پژواک: وقتی امواج صدا با مانعی مانند کوه یا دیوار برخورد می‌کنند، دوباره این امواج صدا برمی‌گردند. این بازگشت صدا 
را پژواک می‌گویند. حتماً در کوهستان اسم‌ خودت را فریاد زده‌ای و پس از چند ثانیه دوباره صدایت را که تکرار می‌شود، 

شنیده‌ای! این همان پژواک است.

م 
فیل

ک 
ش ی

مای
آز

ن 
ز ای

ها ا
 آن

ک
کم

به 
 و 

کن
گو 

ت‌و
گف

ش 
مای

آز
ن 

ی ای
ره‌

ربا
ه د

واد
خان

با 
د.  

ستن
فر

ک« ب
ود

د ک
اه

»ش
ن 

یش
یک

اپل
ی 

را
را ب

م 
فیل

اه 
خو

ها ب
 آن

 از
ن و

ه ک
هی

ی ت
قه‌ا

دقی
سه 

تا 
دو 

* وقتی یک طرف میز ایستاده‌ای، به دوستت بگو به طرف دیگر میز ضربه بزند، در این حالت صدای ضربه 
خیلی سریع به گوش می‌رسد. 

چون مولکول‌ها در مواد جامد مثل میز خیلی به هم نزدیکند؛ بنابراین صدا را خیلی سریع منتقل می‌کنند. 

* حالا دو تکه سنگ بردار و داخل یک کاسه‏ی آب آنها را به هم بزن، در این حالت 
می‌بینی که صدا خیلی دیر و ضعیف به گوش می‌رسد. 

چون مولکول‌ها در مایعات مثل آب با فاصله‌ی بیشتری کنار هم قرار گرفته‌اند؛ 
بنابراین صدا را دیرتر منتقل می‌کنند.
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چگونه صدا تولید می‌شود؟
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من می‌خواهم 
درس‌هایم را بخوانم.

داستان‌های شاهد و شیرین

من هم این فیلم را ببینم،
درسم را می‌خوانم.

آخیش، من هم 
درس‌هایم تمام شد. 

آخیش، 
بالاخره تمام شد.

کی تکالیف‌ات را انجام دادی؟ 
تو که خواب بودی.

ای وای، 
یعنی خواب دیدم 

که دارم درس می‌خوانم!!

این هم 
برنامه‌ی آشپزی من!

مگر آشپزی 
هم برنامه‌ریزی 

لازم دارد؟!
آخ‌جون، امشب طبق 

برنامه شام پیتزا داریم. 

هر کاری نیاز به  
برنامه‌ریزی 
دارد. راستی 
علی و فاطمه 
بچه‌های خاله 

آمدند خانه‌ی ما.

جایزه برای چی؟ 
کی جایزه داده؟ 

این جایزه‌ی من و علی
 است. 

خاله برایشان 
جایزه خریده. 

چون علی و فاطمه 
هم درس‌هایشان را 
به موقع می‌خوانند 
و هم توی کار خانه 

کمک می‌کنند. 
مثل تو داداش شاهد!

آقا شاهد! آن وقت که تو خواب بودی، 
شیرین و علی و فاطمه درسشان را خواندند.

خوش به حالشان 
آنها بازی می‌کنند

 ولی من باید درس بخوانم. 

بالاخره تمام شد، 
من هم بازی، من هم بازی.

خوش آمدی ولی
 دیر آمدی. علی و فاطمه 

به خانه‌شان رفتند. 

بچه‌ها! بیایید 
شام بخورید! 

قرمه سبزی

فردا شب 
شام چی داریم؟

فردا امتحان ریاضی دارم، بروم برای 
خودم یک برنامه مثل مامان بنویسم 

تا فردا به موقع کارهایم را انجام بدهم 
و بتوانم بازی کنم. 

ریاضی با طعم قرمه سبزی

ریاضی با طعم قرمه‌سبزی ...
                           مریم عاطفی

تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی
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سفیدچادر
مـامـان بـرایم دوخــته
یک چادر خیلی قشنگ
یـک چـادر نرم و سفید
بـا غنچه‌های رنگ‌رنگ

با چادرم حس می‌کنم
هـم قدّ مامان می‌شـوم
در آینه با این حـجاب
زیبا و خندان می‌شـوم

هر وقت که رد می‌شود
نـامـحرم از پـهلوی من
آهسـته پـنهان می‌شود
در زیر چـادر، موی من

انــگار من پـروانـه‌ام
این چادر نو، بال و پر
زیـبایـی‌ام با آن شده
از هـر زمـانی بـیـشتر
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تصویرگر: سیما مصور

......................  بـه کـمـک بزرگـترها صفحات  11 تا 18 را جدا کن! منگنه کن! یک مجله را دو تا کن! ......................
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پازل ماشينی
آش و انـار و هندوانهمـی‌آورد با خود برایممی‌آید امشب شادمانهبه‌به! دوباره خاله یلدا

در خـــانه‌ی مــــادربــزرگم
امـشب دوباره میـهمانی است
یـک حافظ و یــک شـاهنـامه
امشب غمی در قلب ما نیست

مـهمان دوبـاره پـشت مـهمان

مـثل شـب یــلدای هـر ســال

بــا میــهمان‌هـا زیــر کـرسی

هم عکس می‌گیریم و هم فال

پـیـغمبر مـا گفته: »مهمان
مـی‌آورد روزی و نعـمت«
مـن از تـه دل شــادمـانم
از ایـن همه مهر و محبت

زهرا داوری
تصویرگر: سیما مصور خاله یلدا
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مجید راستی
تصویرگر: سمیه سادات شفیعی

تاپ‌تاپ، خرس‌کوچولو هر وقت می‌آمد، دوستانش می‌گفتند: »تاپ‌تاپ آمدی؟«
هر وقت می‌رفت، همه می‌گفتند: »تاپ‌تاپ رفتی؟«

یک روز تاپ‌تاپ نیامد! یکی گفت: »تاپ‌تاپ نیامد. برویم دنبالش.«

آن‌وقت بچه‌خرس‌ها تندی رفتند دنبالش. 
یکی از این طرف صدا زد: »تاپ‌تاپ تو کجایی؟« یکی از آن طرف صدا زد: »تاپ‌تاپ تو کجایی؟«

بچه‌خرس‌ها سمت چپ کوه را گشتند، نبود. سمت راست کوه را گشتند، نبود.

تاپ‌تاپ گفت: »وقتی برّه را از درخت به حالت آویزان دیدم، نترس شدم. شما هم بودید، نترس می‌شدید!«
یکی خوشحال شد و گفت: »چه خوب! چه خوب! ما هم بودیم، نترس می‌شدیم.«

تاپ‌تاپ خندید و دوید. دوستانش هم با خوشحالی دنبالش دویدند و همگی با هم خواندند: 
»ما هم بودیم، نترس می‌شدیم. ما هم بودیم، نترس می‌شدیم...!«

ناگهان از پایین درّه صدای تاپ‌تاپ را شنیدند که می‌گفت: »دستت را بده به من، نیفتی!«
بچه‌خرس‌ها جلوتر رفتند. تاپ‌تاپ را دیدند. روی درختی بود و یک برّه از 

شاخه‌ی درخت آویزان بود. برّه ترسیده بود. گریه می‌کرد.
تاپ‌تاپ گفت: »گریه نکن.«

برّه گفت: »گریه نکنم، پس چه کار کنم؟«
تاپ‌تاپ گفت: »دستت را بده به من.«

برّه با گریه گفت: »بیا دستم مال تو. مادرم کو؟«
تاپ‌تاپ دست برّه را گرفت و مثل یک بادکنک بالا کشید. 

سپس او را پایین فرستاد و گفت: »بدو پیش مادرت!« 
برّه با خوشحالی اشک‌هایش را پاک کرد 

و به طرف مادرش دوید. 
بچه‌خرس‌ها هم پایین درخت 

دور تاپ‌تاپ جمع شدند. 
یکی گفت: »وای تو چقدر نترس شدی!«
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تصویرگر:  سمیه سادات شفیعیت

آیا می‌توانی به بچه‌ها در مرتب کردن اتاق کمک کنی؟ 
وسایل پایین را رنگ کن و با عددها جای درست آنها را مشخص کن.

جور کن، رنگ کن! سالم زندگی  پاکیزه =  دستان 
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ها بعد از دستشویی
شستن دست‌

     شستن دست‌ها 

  بعد از خداحافظی با دوست بیمارتان

شستن دست‌ها بعد از بازی
ت‌ها بعد از مدرسه

15شستن دس 14



مصطفی میرزایی. میرنگار
تصویرگر: سمیرا سادات شفیعی

تصویرگر: زهرا رضایی

من عصبانی 
       نمی‌شوم...

وقتی دوستم دستش خورد و دفترم 

خط افتاد، من عصبانی نشدم.

وقتی  نوبت من بود 
عصبانی نشدم و به او گفتم نوبت را رعایت کند.که تاب سوار شوم و مینا به جای من سوار شد، 

وقتی مداد تراشم از دست دوستم افتاد و 

شکست، من به او گفتم ایرادی نداره و 

عصبانی نشدم.

وقتی خواهرم از حوله‌‌ی من 

استفاده کرد، به او گفتم لطفاً از حوله‌ی 

 خودت استفاده کن و عصبانی نشدم. 

سـلام سلام بـچّـه‌ها                  فـرشتـه‌هـای زیبـــا

عـزیزای مــهربـــون                  غنــچه‌های بـاصفــا

چقدر خوبه همیـشـه                  هر جا که پا میذارین

با یک ســلام زیبـــا                  گـل شادی بکــارین

      سلام بــرای همـــه                  سـلامتـــی میـــاره

از آسـمون رو سَرت                  مهربـونی می‌بـــاره

     سلام سفـارش شـده                  در آیــه‌های قــرآن

     سلام می‌کرد همیشه                 پیـــامبر مهربـــان
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شکلات‌ها دو تا دو تا شبیه هم هستند 

جز یک شکلات، آن را پیدا کن.

بگرد و پیدا کن!

معما

بشمار

 در عکس روبه‌رو 

تصویر پرنده 

را پیدا کن!

چی می‌شه جواب؟

آن چیست که مورچه دارد، ولی مار ندارد؟ 

در تصویر زیر چند دایره با 
 نقطه‌ی‌ سیاه وجود دارد؟

پاسخ : نقطه

تصویرگر: طوبی سبحانی

ن چیستا
مجید ملامحمدی

محمدحسین و آن تانک بدجنس          تصویرگر: محمد حداد
تانک‌ها با هم مسابقه گذاشته بودند. آنها می‌خواستند به یک شهر زیبا حمله کنند و آنجا را از بین ببرند. 

اسم آن شهر خرمشهر بود. آن تانک‌ها را صدام به آن شهر فرستاده بود. تانک اولی با صدای کلفتش گفت: 
»من دوست دارم درخت‌ها و گل‌ها را لهِ کنم، تا اینجا سرسبز و آباد نباشد. تانک دومی مثل دیوانه‌ها داد کشید و گفت: 

»من دوست دارم گلوله‌هایم را روی ساختمان‌ها بریزم و همه جا را ویران کنم.« تانک سومی که چشم‌های ترسناکی داشت، 
به دور و بر خود نگاه کرد و گفت: »من به دنبال شکار رزمنده‌های این شهر هستم و نباید یکی هم زنده بماند.«
نگاه او به یک نوجوان افتاد و با خنده گفت: »نگاه کنید! من الآن او را از بین می‌برم.« فوری به طرفش راه افتاد. 

آن نوجوان که چندتا نارنجک به کمر خود بسته بود، به سرعت به طرف تانک آمد. زیر آن خوابید و نارنجک‌هایش را منفجر کرد. 
صدای ناله‌ی تانک بدجنس به هوا بلند شد. آی سوختم... مُردم.... بقیه‌ی تانک‌ها از ترس فرار کردند. 

چند دقیقه بعد دوستان آن نوجوان شجاع، به کمکش آمدند. او چشم‌های مهربانش را بسته بود و به آسمان پرواز کرده بود.

اسم آن نوجوان، محمدحسین فهمیده بود. 
او در سال 1346 در قم به دنیا آمد. با شروع جنگ به کمک 

رزمندگان اسلام رفت. سپس در 13 سالگی به شهادت رسید. 
شهید فهمیده یکی از بچه‌های شجاع ایران است. 

یادش گرامی و راهش پررهرو باد.

محمدحسین فهمیده هشتم آبان سال 1359 به شهادت رسید 
که برای گرامیداشت یاد و خاطره‌ی او این روز به عنوان 
»روز نوجوان« و »روز بسیج دانش‌آموزی« 

در ایران نامگذاری شد. 

.........................
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من و دوستم مینا، اهل سرپل‌ذهاب هستیم. شهر ما از توابع استان کرمانشاه هست که حدود دو سال و نیم پیش 
دچار زمین‌لرزه‌ی شدیدی شد و خیلی از خانه‌ها در این حادثه خراب شدند. 

مردم مهربان کشورمان در این حادثه خیلی به ما کمک کردند و برای همدردی با ما و همه‌ی مردم شهرمان تلاش کردند. 
من و مینا می‌خواهیم استان‌مان را به شما معرفی کنیم، تا بیایید و از استان تاریخی ما دیدن کنید؛ 

 استان کرمانشاه از استان‌های غربی به‌ شمار می‌آید که با کشور عراق مرز مشترک دارد. 
این استان 14 شهر دارد و مرکز آن شهر کرمانشاه است. مردم قصرشیرین و گیلان‌غرب که از شهرهای مرزی این استان 

هستند، در زمان جنگ فداکاری‌های بسیار کردند تا ذره‌ای از خاک کشورمان به دست دشمن نیفتد. 

استان ما ناحیه‌ای کوهستانی است که سرتاسر آن را کوه‌های زاگرس پوشانده‌اند و مردم آن به فارسی و کردی صحبت می‌کنند.

استان ما صدها اثر دیدنی و تاریخی دارد که باعث شده ایران‌گردان و جهان‌گردان زیادی به اینجا بیایند. 

مهم‌ترین این آثار عبارتند از: کتیبه‌ی بیستون، طاق بستان، سراب صحنه، مسجد شافعی‌ها، باغ گل‌های کرمانشاه، 

حمام پاچمن، تکیه معاون‌الملک و ... 

یکی از زیباترین آثار جذاب و دیدنی استان ما، اثر تاریخی طاق‌بستان است که در دل کوه‌های سنگی  قرار گرفته است.

قدمت آن به دوره‌ی ساسانیان باز می‌گردد و آثار زیبایی به شکل کنده‌کاری‌های هنرمندانه در آن به چشم می‌خورد.

طاق‌بستان به خاطر وجود چشمه‌ها و دریاچه‌ای پرآب به عنوان یک منطقه‌ی تاریخی و گردشگری خوش آب و هوا 

نیز محسوب می‌شود. 

نان برنجی را حتماً شنیده‌اید؛ 
           این شیرینی یکی از معروف‌ترین 

                شیرینی‌های شهر ماست. 
البته انواع شیرینی‌های دیگر مثل نان خرمایی، نان 

شکری، کاک و غیره هم داریم که اگر از استان ما دیدن 
کنید، این سوغاتی‌ها را می‌توانید با خودتان ببرید.

استان ما سوغاتی‌های دیگری هم دارد از جمله 
صنایع دستی مثل قالی، گلیم، جاجیم، گیوه و ....

کرمانشاه

ســــوغــــات

طـاق بـستان
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بچّه‌هـای
مجلـه

باران اسکندریان وفا
6 ساله از ورامین

محمدحسین روح الدین پور
7 ساله از اسلامشهر

امیرعلی نوری
7ساله از تهران

امین عطا احمدی نژاد
7 ساله از اسلامشهر

رومینا رفیعی
7 ساله از تهران

کاردستی
وسیله‌های لازم! مقوایی

مقوا در اندازه‌های کوچک و بزرگ،

چسب، قیچی، کاغذ رنگی، گواش.

به کمک نمونه شکل‌های هندسی زیر، کاردستی‌های مقوایی را بسازید 

و از آنها عکس بگیرید و برای اپلیکیشن »شاهد کودک« بفرستید.

 )به کمک بزرگترها اپلیکیشن »شاهد کودک« را از سایت کافه بازار دانلود و نصب نمایید.(
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حضور مدیرکل محترم اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران
در مراسم فرهنگی دانش‌آموزان استان گیلان بر سر مزار شهیدان
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روز دانش‌آموز گرامی باد.


